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  هويت مدرن و ظهور گفتمان مشروطيت در ايران
  *علي اشرف نظري

E-mail: nazarian2004@yahoo.com 
  

  ماه مشروطه چون كه پيدا شد«
  »چشم و گوش بـرادران وا شد

  )504: 1370گيلاني، (
  

    :چكيده 
هت تحليل هويت در ايران مورد توجه يكي از مسائلي كه همواره در ج

گران اجتماعي  قرار گرفته است، نحوة مواجهة روشنفكران، فعالان و كنش
فهم اين مسأله از آنجايي ضروري به نظر . است» مدرنيته«با دوره مشروطه 

مبتني بر آن، به واسطه تأثيرات » شيوه زيست«رسد كه فرهنگ سنتي و  مي
. هاي فراواني روبرو شده است با چالشروزافزون نفوذ فرهنگ مدرن، 

انقلاب پژوهش حاضر، درصدد است با تحليل گفتمان هويتي شكل گرفته در 
هاي اجتماعي   ها و جنبش ، به فهم اين مسأله ياري رساند كه حركتمشروطيت

  از خود نشان دادند؟ ) غرب(چه واكنشي در رويارويي با مدرنيته 
بنابراين با . ن هويتي مشروطه استگفتماهدف بحث ما تبيين و تحليل 

انداز هويتي به  چشم له تلاش خواهد شد تا ازمقامند، در اين  نگاهي نيت
اينكه چگونه .  ايراني با دنياي مدرن پرداخته شودجامعهبررسي نحوه مواجهه 

 اجتماعي متمايز از ادوار ـدر اين مقطع، با ايجاد نوعي دگرگوني سياسي 
گفتماني  فرايندهاي جديدي هستيم كه عناصر درون گيري پيشين، شاهد شكل

با گفتمان سنتي » عدم انطباق«و » ناهم زماني« ، »سنخي ناهم«آن داراي نوعي 
كند كه آن را بتوان  باشد و انقلاب مشروطه را واجد صفات و خصائلي مي مي

  .تلقي نمود» مرز ايران قديم و جديد«
  
  

  ، مشروطيت، ايدئولوژي هويت، گفتمان، مدرنيته :ها كليدواژه

                                                           
  استاديار گروه علوم سياسي دانشگاه يزد  *
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    مقدمه
 اولين معناي آن بيانگر احساس مفهوم تشابه مطلق .هويت دو معناي اصلي دارد

در واقع . )15 و 14: 2002كانولي، (باشد  مي به مفهوم تمايز  نيزمعناي دوم آن. است
 از يك طرف، مفهوم .كند مي  دو نسبت محتمل برقرار،زمان ميان افراد هويت به طور هم

هويت همان معناداري در دو سطح فردي و اجتماعي . باهت؛ و از طرف ديگر تفاوتش
هاي بنيادي معطوف به كيستي  سازد تا به پرسش گران اجتماعي را قادر مي است كه كنش

اشخاص با درك نوعي خودآگاهي درباره «. كننده بدهند خود پاسخي مناسب و قانع
شيدن به شخصيت فردي و اجتماعي خويش بخ هويت خويشتن، قابليت و توانايي قوام

هاي  رفتاري به ترسيم گفتمان ـ يابند و با طرح نوعي الگوي معنابخش فكري را مي
  ).8 و 7: 1985كارتيرز و ديگران، (» پردازند خاص هويتي مي

هويت مكانيزمي است كه بيشتر به صورت شكلي از آگاهي متبلور مي شود و در 
مكانيزمي كه . )275: 2003نوروال، (د كن گي ايجاد ميجامعه نوعي انسجام و همبست

هاي هويتي و  سياست. ها و نحوه شناخت فرد از جهان است ها، طرز تلقي شامل ارزش
 برخي از آنها اي كه ؛ به گونهكند هاي تعاملي ايجاد مي  ميان افراد نقاط و گره،يابي هويت

ها،   اعتقادات و سنتاند، نظير به عنوان خصايص شخصيت عمومي پذيرفته شده
هاي  هاي جنسيتي، ريشه گيري شناختي، موضع هاي اخلاقي، سلايق زيبايي ارزش

 افرادي كه خود را به عنوان اعضاي يك جامعه ،از اين رو.  خويشاوندي وجغرافيايي
شوند و  هاي معتبر و استوار اجتماعي مي  تعامل بر مبناي عقلانيتيشناسند، وارد نوع مي

  ـها بازتابي از واكنش مستقيم به شرايط مشخص و اغلب پذيرش جامعههاي آن هويت
  ).19: 2005سيبرز، (ت آن اس ـ در دو وجه مثبت و منفي

هاي علوم  شناختي دارد كه به تدريج در حوزه  گفتمان ريشه در مطالعات زباننظريه
دار و هاي معنا اين نظريه، در صدد فهم كنش. انساني و اجتماعي كاربرد يافته است

هاي  هايي است كه طي آن، سيستم هاي اجتماعي در زندگي سياسي و تحليل شيوه آرمان
دهند و بر  ها، فهم مردم از نقش خود در جامعه را شكل مي معنايي يا گفتمان

بنابراين، همه انواع تفكر ). 84: 1999تورفينگ، (گذارد  هاي سياسي آنان تأثير مي فعاليت
جهان اجتماعي ـ فرهنگي و تاريخي مشخصي به شمار   زيستو كنش، عناصر برآمده از

روند؛ دنيايي كه اين انواع تفكر و كنش در آن به عنوان اموري مسلم فرض شده و  مي
  ).202 و 201: 1997بريانت و جري، (مورد پذيرش جامعه قرار گرفته است 
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به مثابه يك ها را  اين نظريه برآن است تا نحوه ايجاد، كاركرد و دگرگوني انديشه
هويت . هاي سياسي هستند، درك و تحليل نمايد گفتمان، كه سازنده معاني و كنش

هاي نماديني است كه حاملان آن  ها، رمزگان و كنش از اين منظر واجد نشانه سياسي
). 18: 1982پچئوكس،(ددار صورت يك كل همبسته در ارتباط با هم نگه مي گفتمان را به

رهنگي به توليد مفاهيم جديد، اشكال جديد اجتماعي، روش هاي ف نمادها و نشانه«
هاي نو و واقعيات اجتماعي در زمينه هويت سياسي ياري  جديد تفكر و كنش، نگرش

فرايندي كه بر اساس آن، اين توانايي در مردم ايجاد ). 52: 1997كرنر، (» مي رسانند
.  به تعامل با يكديگر بپردازند،كها، و زباني مشتر كارگيري نمادها، نشانه شود كه با به مي

نمودن  دهند و با هماهنگ ها هويت را شكل مي بندي هاي سياسي، از طريق مفصل گفتمان
  .بخشند هاي گوناگون به اعمال و رفتار آنها معنا مي تقاضاها، نيازها و علايق گروه

 و 1»اًاخير« به معناي "Modo" از قيد "Modernus"واژه مدرن يا در شكل لاتيني آن 
صرف نظر از مجادلاتي كه پيرامون زمان ظهور اين واژه .  اخذ شده است2»به تازگي«

 يهاي باستان وجود دارد، كاربست واژه مدرن بيشتر به منظور تمايز بخشي در برابر سنت
 و 15: 1995پپين، (د بو) غير مسيحي(و امپراطوري رم ) لاتيني/ تمدن هلنيستي( يونان

 لمدادق، اي كه مربوط به گذشته بود دوره كننده آگاهي از لب بيان مدرن اغواژه). 16
هابرماس، (د شد تا بتواند خود را به عنوان نتيجه گذار از عصر قديم به جديد بينگار مي

  :توان به مدرنيته از دو منظر نگريست  به طور كلي مي).3: 1981
 پيشين از آن به دوره كه در مقابل دوران» اي فلسفي ايده« مدرنيته به عنوان )الف

پرستي، غيرعقلي، فاقد وجوه توليدي، نامتمدن، آزادي محدود، كمتر  تاريكي، خرافه
يافته از  هاي لازم براي تكريم افراد، كمتر متسامح و كمتر توسعه دموكراتيك، فاقد زمينه
اي فلسفي و اخلاقي است كه  در اين معنا، مدرنيته مسئله. شود لحاظ تكنيكي ياد مي

بر اساس اين » ميشل فوكو«. بين وضعيت و سبكي از موجوديت و تفكر نيز هستم
داند،  مي) طرز تلقي(ديدگاه، مدرنيته را نه دوره يا زماني خاص، بلكه نوعي نگرش 

روشي در ارتباط با خودمان و ديگران و شرايط وجودي است كه با آن مواجهيم، آن را 
از ديدگاه هابرماس نيز ). 154 و 153: 1985فوكو، (م نمائي كنيم و متحول مي بازتوليد مي

هاي  گيري هاي اصلي اصلاح و روشنگري، جهت گيري مدرنيته مرتبط با جهت
انتروس و  (شناختي، خوداتكايي عقلي و خودگرداني سياسي و اجتماعي است عقلانيت

  ).60 و 59: 1999حبيب،  بن
                                                           
1- Recently        2- Just now 
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  ـهاي ظهور زماني ا زمينهاجتماعي كه مرتبط ب ـ  مدرنيته در قالبي فرهنگي)ب
هاي سازماندهي اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي است كه ساختار زندگي  مكاني، شيوه

گيدنز، ابعاد نهادينه مدرنيته را . )39: 1995رينگر، (د ده مدرن  و تجربه ما را شكل مي
ش داند كه متأثر از رقابت توليدي، مناسبات كار و گستر داري مي گرايي و سرمايه صنعت

د ان هاي جديد در زندگي پذيرفته شده جهاني استفاده از قدرت ماشين، به عنوان روش
هاي  نهادهاي مدرن در تمايز با ترتيبات سنتي، داراي ويژگي). 289: 1993كاسل، (

كه عصر مدرنيت را به خصوص در وجوه » شتاب و دگرگوني«يكي : اي هستند گانه سه
امواج براساس آن، دوم، پهنه دگرگوني كه آورد؛  تكنولوژيك آن به حركت درمي

اند؛ و سوم، ماهيت ذاتي  كننده مدرنيته مناطق مختلف سطح جهان را در نورديده دگرگون
 براينهادهاي مدرن، كه در مقايسه با هر نوع نظام پيشامدرن، امكانات بسيار بيشتري را 

 ،گيدنز(آورده است ها فراهم  برخورداري از زندگي ايمن و خوشايند براي همه انسان
هاي  ظهور شاخص«: كند مدرنيته را چنين ترسيم مي» بروس لاورنس«). 35 و 34: 1378

هاي  شدن، افزايش ظرفيت جديدي از زندگي كه به واسطة رشد بوروكراتيزه و عقلاني
 در صدد خودگرداني افراد است ،مدرنيته. پذير شده است فني و مبادلات جهاني امكان

هاي اجتماعي با تأكيد بر تغيير به جاي استمرار،   اي از ارزش ن مجموعهكه به واسطة آ
كميت بر كيفيت، توليد كارآمد، ايجاد قدرت و ثروت در عرصه زندگي خصوصي و 

توان مدرنيته را نوعي سامان   مي،در تعبير نهايي). 12 و 11: 2002ملمن، (» جمعي است
هاي   كه با ترسيم عناصر و مؤلفهاجتماعي نوظهور در سدة هفدهم ميلادي دانست

 اجتماعي ـهويتي جديدي به زندگي، كردارها، روابط، فرهنگ و ساختارهاي سياسي 
فرايندي كه با ايجاد . تعينيّ خاص بخشيد كه متفاوت و متمايز از دوران پيشين بود

هاي بالقوه  مندي نوعي گسست شناختي، اجتماعي و سياسي با هدف آزادساختن توان
ي، درصدد غنا بخشيدن به سازمان عقلايي زندگي اجتماعي برآمد و با طرح نوعي انسان

 فرهنگ عقلاني، گسترش انديشه آزادي و برابري، و ايجاد نظام سياسي مبتني بر دولت
 . فضايي نو را فراهم نمود، ملتـ
  

   هويت مدرن و انقلاب مشروطه
ان با مدرنيته است كه از  نقطه عطف رويارويي هويتي ايراني)1(»انقلاب مشروطيت«

آن به عنوان انقلابي برگرفته از مفاهيم مدرن در تمايز با سپهر انديشه و هويت سنتي ياد 
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مشروطيت، سرفصل جديدي از تاريخ ايران است كه ). 23: 1989بخاش، (د شو مي
تحولات آن بر تاريخ سياسي ايران در قرن بيستم سايه افكنده و بر زبان، مذهب، 

 :1989قدس،  (اقتصاد و سياست كشور ما تأثيري غير قابل انكار نهاده استاجتماع، 
 اجتماعي متمايز از ادوار پيشين ـ  در اين مقطع، با ايجاد نوعي دگرگوني سياسي).13-8

گيري فرايندهاي جديدي هستيم كه عناصر  ، شاهد شكل)89 و 88: 1355 ،آدميت(
با گفتمان » عدم انطباق« و 2»زماني ناهم «،1»سنخي ناهم«گفتماني آن داراي نوعي  درون

آن اي كه   به گونهكند باشد و انقلاب مشروطه را واجد صفات و خصائلي مي سنتي مي
در » حميد عنايت«. انستد) 41: 1380 ،بشيريه(» مرز ايران قديم و جديد«توان  ميرا 

  :نويسد اين باره مي
بين فرهنگ سنتي اسلامي و انقلاب مشروطه، نمايانگر نخستين مواجهه مستقيم 

تر در جهت نوسازي، هرچند  هاي قديمي همه كوشش. غرب در ايران جديد است
ها و  هاي حقوقي، حكومتي و اداري بود، به راه متضمن تحولات در نظام

هيچ كدام به . هاي سنتي داشت هايي افتاده بود كه تماس دورادوري با ارزش حوزه
  ).285: 1380،عنايت(ها معارضه نكرده بودند شنحوي آشكار و اساسي با اين ارز

كند، اهميت انقلاب مشروطه در آن است كه  همچنانكه عنايت به درستي اشاره مي
هاي پيشين در جهت نوسازي و اصلاح كه بيشتر از درون و توسط  برخلاف كوشش

گرايي سياسي و  پذيرفت، محدود به مصلحت انجام مي» نخبگان سياسي قاجار«
اين سخن، نه به معناي نفي اهميت آن اقدامات به عنوان . نظامي نبود ـ ادارياصلاحات 

كننده زمينه ظهور انقلاب مشروطيت، بلكه تأكيد بر اين مسئله است كه  فراهم
گفتمان هويتي جديدي است كه به نحوي » بندي مفصل«مشروطيت، نقطه عزيمت 

 و تاريخ شكاف ايجاد نموده عميق در باورهاي سنتي ايرانيان درباره سياست، جامعه
از اين رو، هرچند تحولات معطوف به اصلاحات و ). 278: 1384 ،طباطبايي(است 

اي به هم پيوسته از تحول ذهني در برابر مدرنيته را   زنجيره،تلاش براي ترقي و تحرك
 نقطه ،يك از آنها همانند مشروطيت بخشد، اما واقع مطلب اين است كه هيچ بازتاب مي

  .هويت مدرن در ميان ايرانيان نيستند» شدن اجتماعي«عطف 
ترديد، انقلاب مشروطه نقطه عطف رويارويي دو گفتمان سنتي و مدرن است كه  بي

 و باشد ميدر آن تضاد و رويارويي ميان دو الگوي هويتي منتج از آنها قابل درك 
» ام هويتي قديمنظ«در گذار از » نقطه چرخشي«بايست تحولات برآمده از آن را در  مي

                                                           
1- In-commensurable     2- Dia-chronic 
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مارتين، (ت بر پايه ايدئولوژي سياسي و نهادهاي مدرن دانس» نظام هويتي جديد«به 
فرايندي كه از اوايل قرن نوزدهم آغاز شده بود و در برگيرنده تأسيس ). 2 و 1: 1989

نهادها و مباني انديشگي جديد در وجوه سياسي، اقتصادي و فرهنگي جديد و طرح اين 
تا چه وقت و تا كي ما بايد تماشاچي و ناقل ترقيات ديگران بوده و با «پرسش بود كه 

نظر ). 71: 1340 ،آدميت(» خودمان را ملاحظه كنيم1كمال تأسف حالت اسطاطسكوي
مدرنيته، برخي از مورخان نظير / به اهميت مشروطيت در حد فاصل دو دنياي سنت

حقيقات خود، تاريخ ايران را به  در ت،الاسلام كرماني، سعيد نفيسي و احمدكسروي ناظم
 كوب، زرين اند يا عبدالحسين دو دوره قبل از مشروطيت و بعد از مشروطيت تقسيم نموده

  .دانسته است) 152: 1379 ،قزلسفلي(»ترين آزمون تاريخي بعد از اسلام مهم«آن را 
  

    هاي تحقيق پرسش
يانگر نوعي استمرار  آيا انقلاب مشروطيت ب:هاي ما در اين مقاله چنين است پرسش

هاي داخلي است؟ آيا انقلاب مشروطه حاصل  تاريخي و برآيند طبيعي عوامل و مؤلفه
تعارض ميان دو فضاي انديشگي سنتي و مدرن است؟ انقلاب مشروطه در ايران برآمده 

هايي  گفتمان  چه خرده،اجتماعي بود؟ نظام معنايي مشروطيت ـ هاي فكري از كدام زمينه
ها و مجادلات فكري  توليد نموده است؟ نزاع) مقاومت(وب اثبات يا نفيرا در چارچ

هاي مندرج در گفتمان مشروطيت چه بازتابي در سطح جامعه  گفتمان برآمده از خرده
 هاي سنتي و مدرن در فرايند انقلاب مشروطيت پذيري انديشه داشته است؟ تقابل يا هم

  كردند؟ مي  مدرنيته را چگونه تعبير و تفسيرباشد؟ نيروهاي مدافع گفتمان مدرن، چگونه مي
هدف از ارائه اين مقاله، فراهم نمودن زمينه براي درك اين مسئله است كه با نگاهي 

مند و فارغ از حشويات، بتوان ادراكات و تصورات روشنفكران و نخبگان ايراني را  نيت
 كه، مودبايست مشخص ن مي. ها و نهادهاي هويتي مدرن درك نمود از انديشه

روشنفكران و نيروهاي اجتماعي، ابعاد نظري مواجهه با هويت مدرن را چگونه 
هاي موجود در جامعه خود  بندي نمودند و چه تصوري از مدرنيته و واقعيت صورت
گمان، عواملي نظير استبداد حاكم، از دست رفتن ايالات و ولايات ايراني،  بي. داشتند

عدالتي، جنگ روس  ي درباريان، بيگرريافت قرضه، ستمدادن امتيازهايي به خارجيان، د
 در جهت تعليل ،شدن قند، به چوب بستن بازاريان يا هر عامل ديگري و ژاپن، گران
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 اما مسئله اين است كه ما جملگي اين عوامل را در ؛دشابتواند مؤثر   مي،مشروطيت
دهيم كه بر اساس آن  يمورد توجه قرار م» بيداري ايرانيان«و » يابي آگاهي«قالب نوعي 

 كه از هاي فكري متفاوتي فراهم شد زمينه براي نگريستن به خويشتن و ترسيم گفتمان
بنابراين ). 114: 1384، )نظام مافي(اتحاديه (شود  ياد مي تضاد ميان سنت و مدرنيتهآن به

هاي اجتماعي فعال  ضرورت دارد براي هرگونه سنجش و ارزيابي تحليلي افراد و گروه
اين . مدرن مورد توجه قرار دهيم/ ر جريان انقلاب مشروطيت را حول شكاف سنتيد

هاي متفاوتي كه پيرامون اين دو  ها و نگرش تواند زمينه را براي فهم افق نوع تفكيك مي
 به فهم مباني و ماهيت توان بر اين اساس، مي فراهم آورد و ،اند گفتمان شكل گرفته

هاي زير مورد تأمل  براي فهم اين مسئله، گزاره. ائل آمدگرفته ن هاي شكل كنش و واكنش
  .گيرد قرار مي

  
    هاي مفروض تبيين گزاره

     انقلاب مشروطيت، بيانگر خطوط تمايز ميان دو هويت سنتي و مدرن است.يك
و ادراك جديدي بر » ديگري«آشنايي ايرانيان با مدرنيته، سرآغاز آگاهي از هويت 

 به ايرانيان ،مراوده و آشنايي با اروپا.  موقعيت خويش بودنسبت به» خودآگاهي«پايه 
نوع «نشان داد كه شكل ديگري از مناسبات اجتماعي، طرز ديگري از حكومت و 

تواند  دانستند و به آن آشنايي داشتند، مي هم جداي از آنچه آنان مي» ديگري از بودن
در اين زمان، ). 125-128: 1379 وحدت ؛358: 1377 ،زيباكلام ()2(وجود داشته باشد
گران ايراني متوجه نوعي تخالف و ناهماهنگي زماني ميان نظام انديشه  نخبگان و كنش

سابقه و  نقطه آغاز تحولي بيشدند و اين آگاهي و ساختار ذهني خود با ديگريِ مدرن 
گسستي ميان وجوه متنوع حيات اجتماعي و فرهنگي ايران . بود» بحراني در آگاهي«

تعبير كرد » تخالف سنت قدمايي و الزامات نهادي جديد« توان از آن به  د كه ميايجاد ش
  :نويسد در توصيف اين وضعيت مي» فريدون آدميت«). 56: 1384 ،طباطبايي(

اعتقاد به علم كلاسيك در هم شكست؛ فهميدند خيلي از اصول دانش پيشينيان 
در قلمرو علم .  استاش بر آب است، و آنچه درست است ناقص و مقدماتي پايه

و فلسفه و سياست مفاهيم غربي را شناختند، در بطلان آراي اهل مدرسه 
در همه جهات نگرش عقلي و . و نفي سنت آشكارا سخن راندند] اسكولاستيسم[

خورد؛ خاصه تأثير عقايد فلسفي دكارت و قوانين  تحققي صرف به چشم مي
رب علمي اگوست كنت و فيزيكي نيوتن و آراي سياسي عصر روشنايي و مش
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  ).23: 1340 ،آدميت(اصول طبيعي داروين خيره كننده است 
» نگرش دوزمانه« بروز ، بهشتاب حركت تاريخي در اروپا و كندي آن در ايران

عصر، متعلق به دو زمانه متفاوت، يكي مدرن و   كه در آن فرنگ و ايرانِ همانجاميد
نظام «مد كه موجب ترديد در آي به وجود به تعبير بهتر، فضاي. دبوديگري پيشامدرن 

گيري عناصر هويتي جديدي حول محور   گفتمان هويتي مستقر و شكل1»صدقي
» ميرزا آقاخان كرماني«برخلاف سير تكاملي تاريخ در اروپا، همچنانكه . مدرنيته گشت

اين نگرش . كرده بود» ترقي معكوس«عصرانش دريافته بودند، تاريخ ايران،  و هم
» ايم اروپا ترقي كرده و ما واترقيده«: بدين سان بيان كرد» رضا قلي خراساني«ي را تاريخ

به طوركلي، ترقي معكوس، حركت قهقرايي، انحطاط، ). 201: 1380 ،توكلي طرقي(
 از جمله مفاهيمي بودند كه براي تشريح ،هوشي، خواب غفلت و بيماري مام وطن بي

رفت و به نوعي نگراني فراگير براي نجات  ار ميموقعيت ايران در مقايسه با فرنگ به ك
محمدرفيع «. تبديل شد) 92: 1381توكلي طرقي (» هزارساله پا به مرگ بيمار شش«

در عصر ما «: را چنين آغاز مي كند» حقوق دول و ملل«رساله ) العلماء نظام(» طباطبايي
 پس بايد به.  هستندهمه دول و ملل در صدد ترقي و در فكر تقويت مدنيت و انتظام تمدن

  ).196: 1355 ،آدميت(»هوش آمد و در اوضاع عالم سير درستي نمود و راه راست را يافت
روشنفكران و نخبگان ايراني همچنين در اين مقطع فرصت يافتند كه تاريخ خود را 

سرپرسي «، »ادوارد براون«و » سرجان ملكم«از ديدگاه نويسندگان اروپايي نظير 
تاريخ «سرجان ملكم با ديدگاهي انتقادي در كتاب . ببينند» لد ويلبردانا«و » سايكس

قاعده اين است در مردم اين ملك «:  در توصيف ساختار سياسي قاجاريه نوشت،»ايران
تواند بكند و هر چه بكند بر او بحثي نيست؛ در عزل و  كه پادشاه هر چه بخواهد مي
 ضبط اموال و سلب ارواح رعايا از منصبان از هر قبيل و نصب وزرا و قضات و صاحب

آنها همچنين به ترجمه آثاري در ). 398: تا  بي،ملكم(» الاطلاق است هر صنف علي
تاريخ غرب مشتمل بر مطالعاتي در زمينه امپراتوري رم، آتن، فرانسه، آلمان، روسيه و 

د، لويي هاي الكساندر كبير، پتر كبير، چارلز كبير پادشاه سوئ نامه بريتانيا، زندگي
غرائب و چهاردهم، ناپلئون، فردريك كبير پادشاه پروس، سرگذشت تلماك، بوسه عذرا 

كه » كنتس دوپاري« ترجمه سرگذشت ).393: 1979آبراهاميان، (د عوايد ملل پرداختن
، ترجمه كتاب )3(گيري انقلاب فرانسه بود نمايشگر اوضاع فرانسه در فرايند شكل
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) 1905وقايع انقلاب ()5(ابي با نام تاريخ شورش روسيه، نگارش كت)4(تاريخ سنت هلن
 از دكارت بود كه توسط محمدعلي )6(»گفتار در روش راه بردن عقل«تر از همه  و مهم

  .فروغي ترجمه شد
 اجتماعي آن نيز در قالب  ـبه همراه تأثير ايدئولوژيك غرب، تأثيرات اقتصادي

شدن  عيف صنايع دستي، تجارياقتصادي، تض ـ مسائلي نظير اعمال فشار سياسي
، ايجاد انحصار خارجي، )نظير تلگراف(گيري ارتباطات مدرن  كشاورزي، آغاز شكل

 تشكيلات  وگيري طبقه متوسط شهري، نهادهاي آموزشي جديد، ادارات دولتي شكل
آبراهاميان، (د اي بر انقلاب مشروطه داشتن ، تأثير تعيين كننده)نظير قزاقخانه(نظامي 
، 1904-1905هاي   جنگ روس و ژاپن در سال).4: 1977؛ ياپ، 393 و 392: 1979

 روسيه، تنظيمات عثماني و تحولات برآمده از موج اول مدرنيته در هند 1905انقلاب 
 آغاز شده بود 1280/1901نيز تأثيراتي جدي بر جنبش مخالفين ايراني كه از سال 

ايي، كه شاهد نفوذ روسيه پس از چند سال از ضعف كشورهاي آسي. )7(ند گذاشت
بودند، يك كشور آسيايي داراي قانون اساسي توانسته بود يك كشور قدرتمند اروپايي 

 راز  كه همانند بسياري ديگر از كشورها، تصور بر اين بود،در ايران. را شكست دهد
 انقلاب روسيه نيز امكان .بودن حكومت آنهاست ها در مشروطه مندي ژاپني قدرت

ومي را بر عليه پادشاه استبدادي و مجبور ساختن آن به پذيرش قانون اساسي انقلاب عم
  ).101: 1995كدي،  (آشكار ساخت

، )در كلكته(المتين  ، حبل)در قاهره(، حكمت )در لندن(هايي نظير قانون  روزنامه
 هاي دهندگان انديشه  به عنوان انتقال،)در تبريز(نامه ايران  و تلقين) در تبريز(شبنامه 

روشنفكري، بيش از همه به انتقال تجربيات مدرن متأثر از كشورهاي فرانسه، انگليس و 
در ميان مكاتب متنوع فكري اروپا، ) 306 و 305: 1978بخاش، (د روسيه پرداختن

انديشمندان فرانسوي بيشترين تأثير را در زمينه نقد مباني هويت سنتي و مسائل تاريخي 
براليستي مونتسكيو، روسو، ولتر، ديدرو، دالامبر و دانتون و فرهنگي داشته و تفكرات لي

درباره تأثير انقلاب فرانسه بر تجددخواهان » مخبرالسلطنه«. مورد توجه قرار گرفت
خواهند رل  اي از انقلاب فرانسه در بغل دارند و مي هر كدام رساله«: نويسد ايراني مي

به زعم ). 3: 1355 ،آدميت(» اند شينن را بازي كنند و گرم كلمات آتوروبسپير و دانت
يافتن ايرانيان از انقلاب فرانسه شده،  اي كه راجع به آگاهي فريدون آدميت، اولين اشاره

  :نويسد ميرزا صالح درباره انقلاب فرانسه مي. است» ميرزا صالح شيرازي«در سفرنامه 
 پادشاه  بلواي عامي در ولايت فرانسه برپا شده و از هر سو از1789در سال 
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شانزدهم ناراضي گشته اولاً اهالي مشورتخانه قدرت و تسلط ] لوئي[ خود لوئيس 
او را وجودي معطل انگاشته افرادي را كه پادشاه به ... پادشاهي را تخفيف داده 

نها اينكه آحرف . منصب و بزرگي مفتخر فرموده از مناصب مزبور معزول نموده
كه خود قابليت و استعدادي  استصاحب منصب و عزت اشخاصي را سزاوار 

  ).36و35: 1340،آدميت(باشند نه اينكه پادشاه هر بالفضولي را بزرگي بخشد  داشته
» زمينه انقلاب مشروطيت ايران«كه پيرامون » اي سه خطابه«در » زاده سيدحسن تقي«

 متأثر از انقلاب سياسي انگليس در ،داشت، انقلاب مشروطه را به طور مشخص
مريكا و تأسيس حكومت ملي مبتني بر آطلبي  ، قيام استقلال1648 و 1642هاي  سال

 1848 و 1830هاي سال   و انقلاب1789، انقلاب فرانسه در سال 1776آزادي در سال 
در عين حال، به نظر وي، . ندرا در اروپا بنا نهاد» حكومت ملي«دانست كه شالوده 

شنفكران ايراني با آن قرابت بيشتري  تحولي بود كه روينتر انقلاب فرانسه، برجسته«
جويانه آن به كشورهايي نظير عثماني، مصر و ايران  طلبانه و برابري يافتند و آثار آزادي

مسير «نيز در » ميرزا ابوطالب خان اصفهاني«). 17: 1356 ،زاده تقي(» نيز سرايت كرد
  :نوشت» طالبي

به ستوه آمده، شروع  عيسوي، اهل فرانس از نواب پادشاه خود 1789در سنه 
كه نقشه رياست به طور انگلس در آن ] بود[مقصود ايشان اين . به نالش نمودند
نهادند؛ تا  شاه و امراء دفع الوقت كرده وقعي بر آن نالش نمي. ملك جاري شود

بعد دوساله عجز نالي، در هر سمت، حميت كرده دست » فرانس«اينكه رعاياي 
  ). 288: 1352،طالبي اصفهاني(ملك كوتاه ساختندبعضي از حكام را از تصرف در 

كشورهاي مصر، (ساختار فكري مشروطه ريشه در شرق به دليل آنكه در واقع، 
متأثر و ملهم از نخستين موج مدرنيته، ) 136: 1383 ،حائري(نداشت، ) تركيه و ايران

 ، نتيجه آناي در سطح جهان پيدا كرد و در بود كه انعكاس گسترده» تجدد ليبرال«يعني 
ليبراليسم، پيشرفت، . خواه ظهور يافت گرا و مشروطه هاي قانون موجي از انقلاب

 از ،گرايي، نفي استبداد، پارلمانتاريسم و قانونگذاري مدرنيزاسيون، ناسيوناليسم، مشروطه
 مبدل به خواست اصلي 1»معنايي آزاد«عناصر اصلي اين موج تجدد بودند كه در 

  ).83: 1969بايندر، (د ني شدنخواهان ايرا مشروطه
 ،پوجي(رشد يافت ) 8(نظريه مشروطيت كه از بطن انديشه ليبراليسم كلاسيك

، عموماً به معناي سازماندهي سياسي )136 و 135: 1371 ، وينسنت؛168 و 167: 1384
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شد كه هدف از آن تضمين و تفرق قدرت و اقتدار سياسي،   ميلمدادخاصي ق
 اساسي و تسهيل دگرگوني و تغيير در نظام سياسي بود تا مĤلاً محدودكردن آن به قانون

ها و اصول اساسي مانند آزادي، برابري، حقوق فردي، حق رأي و  برخي از ارزش
 تحت قواعد اوليه قانون اساسي، ،دولت در اين معنا. حاكميت مردم محفوظ بماند

اشخاص «يم روابط افراد با اي از قواعد ثانوي يا قوانين معمولي را كه عامل تنظ مجموعه
كند و پاسدار و نگهبان نظم مبتني بر قانون اساسي  هستند، اعلام و اجرا مي» حقوقي
گيري قانون اساسي، واحدهاي اداري، احزاب سياسي و ساير نهادهاي ملي،  شكل. است

). 177: 1993وزيري، (دند  فراهم كر1»سرنوشت عمومي«مباني بنياديني را با تأكيد بر 
هاي شهروندي و حاكميت  أثر از آگاهي جديد، در فرايند انقلاب مشروطيت، انديشهمت

اي عمومي بدل شد و خواست و اجماعي همگاني براي  ملي به نحو جدي به مسئله
كاشاني، (ت تحقق اهداف مشروطه به عنوان بارزترين نماد پيشرفت و تجدد شكل گرف

2002 :162.(  
  
    خواهي نيته در پرتو مشروطه ترسيم وجه ايدئولوژيك مدر.دو

 3»گرايي تقليل« يا 2»روند كژتابي«ي نوع با ،آشنايي متفكران عصر مشروطه با مدرنيته
 افتراق ميان صورتي است كه خود به تشناخ گي معرفت كژتابي نتيجه دوپار. بودهمراه 

د با توانن  جز از راه تقليل و فروكاستن نمي،شود و اين دو عقايد و تصورات ظاهر مي
شكلي ميان عقيده  گونه هم  هيچ،به عبارت ديگر، در اين حالت. هم ارتباط داشته باشند

 كه در آن دو جهان، 4»اي ميان اپيستمه«و مضمون و محتوا وجود ندارد و بروز وضعيت 
خورند و يكديگر را از شكل   به هم مي،به سبب تارشدن تصاويري كه از هم دارند

بر اين اساس، تفسير ). 224: 1376 ،شايگان(شود  ناشي مياندازند، از همين جا  مي
همواره تركيبي از شرايط اجتماعي مفسر، ذهنيت مفسر و فرايند تفسير است كه به 

جهانِ پديدارها، . انجامد رو مي ظهور ادراك و تفسير جديدي از پديدارها و مفاهيم پيش
اساس آنها، به فهم محيط هاي ماست كه بر ها و پنداشت محصول فعاليت ذهن، انگاره

اي كه در اساس خود ذهني است را به نمايش  شويم و تجربه مان نائل مي پيرامون
  ).252 و 251: 1993؛ فون دايجيك، 57 و 56: 1367 ،كورنر(گذاريم  مي
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ايدئولوژي با ارائه . در اين فرايند، ايدئولوژي داراي نقش ويژه و بااهميتي است
بخشد و  اي از تفسير را انتظام مي ستگاهي از انديشه و شبكه د5»ساختار نمادين«نوعي 

ها  ، تمام پديده)تصوير ايدئولوژيك(كند كه با نوعي فرافكني  اين امكان را فراهم مي
ايدئولوژي در اينجا «. )111: 1971شوارتز، (د مورد بازانديشي قرار گيرند و سامان يابن

شود كه كارآمدي آن  دات به تصوير كشيده ميها و اعتقا مراتبي از ارزش به عنوان سلسله
مفاهيمي . شود اي جدي است كه توسط افراد دروني مي در هدايت كنش انساني تا اندازه

ساختي فرهنگي و «، )آپتر( »چارچوب آگاهي«، )اسملسر (1»يافته اعتقادات تعميم«نظير 
فراد اجتماع را به ، درصدد توضيح اين امر هستند كه چگونه ايدئولوژي، ا)ديان(» ذهني

كند و اجماع عمومي را تضمين  نان را تعريف ميآدهد، هدف نهايي  يكديگر پيوند مي
  ورزند كه ايدئولوژي  افراد هنگامي به كنش مبادرت مي).354: 1992مودل،  (»نمايد مي

در دسترس آنان ساختار ارزشي بديلي را عرضه كند، پيوند اجتماعي ميان آنان را 
 و برخي خواسته هاي اصلي آنان را نظير احساس هويت، تعلق، كارايي و تقويت نمايد

  .شايستگي را در قالبي سياسي طراحي نمايد
خواهند كاري را كه فرهنگ به صورت طبيعي براي ايجاد هماهنگي  ها مي ايدئولوژي

دهد، به  هاي مشترك انجام مي اجتماعي از طريق باورها، اعتقادات، زبان و سمبل
بندي، ترميم و  ها را از نو قالب  سنت، ايدئولوژي،رو از اين. دناهانه انجام دهصورت آگ

ها و مسائل  هايي مناسب به پرسش  ارائه پاسخبه منظوركند تا با توانايي  بازسازي مي
دادن خطوط اصلي معناي اعمال جمعي، انسجام جامعه را حفظ و نوعي  رو و نشان پيش

 ايدئولوژي با نوعي ).16: 1989واتنو،  (ح نمايداستراتژي معطوف به كنش را مطر
محصورسازي نمادين پيرامون دستگاهي از مفاهيم، درصدد تجميع شعارها، علايق، 

آيد و براساس مفاهيم، نمادها،  هاي ناهمگن در قالبي گفتماني برمي اهداف و طرح
 پردازد هاي هويتي مي  به ترسيم مرزبندي،»غير« /»خود«تشريفات نوعي ارزشگذاري 

  .)359: 1980تربورن، (
، كنشي پيش »هاي گفتماني بندي مفصل«در واقع سخن بر سر اين است كه در پرتو 

هويتي برآمده و با » عناصر«و » دقايق«شود كه درصدد برقراري روابطي ميان  كشيده مي
عنا  به اعمال و رفتار آنها م،هاي گوناگون نمودن تقاضاها، نيازها و علايق گروه هماهنگ

» مند خاص و موقعيت« بنابراين نظر به ).105 و 104: 1985لاكلائو و موفه، (د بخش مي
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 ـ هاي هويتي به مكاني ديگر، بستر زماني بودن هر گفتمان، در فرايند انتقال گفتمان
كننده  كننده هر مطلب با گزاره، تعيين هاي استفاده هاي كاربرد، سوژه مكاني جديد، زمينه

 ).16 و 15: 1997كلتراد، (د تواي آن گفتمان در قالبي جديد خواهد بوشكل، نوع و مح
كند از طريق تقليل چندگانگي معنايي عناصر و دقايق به يك معناي  گفتمان تلاش مي

ها جلوگيري كند و آنها را در يك نظام معنايي  شده، از لغزش معنايي نشانه كاملاً تثبيت
در . و طرد برخي معاني ديگر، به دام اندازدها  يك دست با برجسته نمودن برخي دال

زماني  عدم فهم جدي، ناهمبر اثر اي كه  اين شرايط، به واسطه انحنا و يا كژتابي
دهد، گفتمان  هاي سياسي روي مي جويي  مصلحت وهاي رويارو شده با هم انديشه

تباط با در قالبي ايدئولوژيك و در ار) نظير ايران(هويتي مدرن در اغلب جوامع ديگر 
نمودن ميزاني از اجماع  فرمول يا دكترين مورد نظر، فراهم» اقتدارمندي«مسائلي نظير 

ها، تعميق احساسات و عواطف و  حاميان، تجويز رفتارهايي متناسب با عقايد و خواسته
در . گيرد مي مورد تحليل قرار ،تقويت تعهد اجتماعي در ميان حاملان ايدئولوژي

كند و وضعيت و موقعيت خود را  معه از خود تصويري پيدا ميايدئولوژي است كه جا
ايدئولوژي در آن . نمايد هاي خود را بيان مي ها و خواسته  آرمان،تعريف و در عين حال

كند تا ميان آنها همبستگي  گيرد و سعي مي  الهام ميها ها و موقعيت  هم از ارزش،واحد
: 1986سويدلر، (د گير ت ميأو نهادها نشايجاد كند و هم از الگوهاي فرهنگي، هنجارها 

 ،اي خاص هاي هويتي به گونه  وجه ايدئولوژيك گفتمان،در اين معنا). 286-277
آورنده مشروعيت، تعهد و مشاركت سياسي با تلاش براي دستيابي به دو هدف  فراهم
» تفسيري از روابط قدرت موجود و طرح مجموعه اقداماتي براي تغيير آنها«: است

  .)12: 1988اشي، دب(
به دليل گيري مشروطيت،  هاي شكل آشنايي روشنفكران ايراني با مدرنيته در سال

براي ترقي مملكت بود، تحولات و » خواست سياسي«ي نوعمبتني بر آنكه 
بسياري از . هايي را در واژگان، تعابير و دستگاه مفهوم سنتي ايجاد نمود دگرديسي

حقوق «و » قانون«، »عدالت«، »مساوات«، »آزادي«، »لتدو«، »ملت«، »وطن«مفاهيم نظير 
مفاهيمي كه در گذشته داشتند، فاصله  كم از معاني و  كم، در پرتو گفتمان جديد،»بشر

اي مبدل شدند كه در فرهنگ و زبان ما  سابقه گرفته و به مفاهيم و معاني تازه و بي
اي سياسي دوران مشروطه در ه رو، چالش از اين). 7: 1382 ،آجوداني(اي نداشت  سابقه

. عين حال چالشي زباني براي تعيين مرز معنايي واژگان كليدي گفتمان هويتي مدرن بود
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ها   بيانگر انگاره،هاي متفاوت معنايي كهنه و نو  لايه1»هاي زباني چالش«در اين وضعيت، 
سي و تصورات، علايق و منافع اقشار مختلف اجتماعي بود كه به سنگر مبارزات سيا

درباره تغيير بار معنايي واژگاني كه از اروپا به ايران » روزنامه مساوات«. تبديل شده بود
  :نوشتچنين آمدند،  مي

 همچنين بعضي اصطلاحات است كه معاني آنها در آن علوم ،در علوم سياسي
ولي وقتي كه آن الفاظ به ايران قدم نهاد از . به طور اكمل معين و محدود است

نحرف گشته و به معاني لغوي حمل شد و مورد مباحثات و مذاكرات و معني فني م
و از اين قبيل است چند كلمه ] . گيرد قرار مي[تأويلات و رد و اعتراض مي شود 

بينيم از آن  ولي بدبختانه مي... سياسي نوظهور چون آزادي و مساوات و غيره 
در ايران داخل شد روزي كه اين كلمه مقدسه كه سعادت بشر در آن منطوي است 

 به معني لغوي برگشت و به صرف ،محدود و تنگ افكار ايراني درآمد] ه[و در دائر
  ).225 و 224: 1381 ،طرقي توكلي(و اعلال در افتاد 

هدف از آوردن اين فقره كه در اوان مشروطيت به نگارش درآمده است، اشاره به 
 شد كه تلاش روشنفكران اين واقعيت است كه در آن مقطع نيز اين ادراك حاصل

 بيشتر ،»لغات مستحدثه«نمودن  براي انتقال مفاهيم مدرن به ايران و مفهوم) منورالفكران(
اين . هاي سياسي صورت گرفته است پايه تصورات و انگاره در قالبي ايدئولوژيك و بر

زماني و حضور در دو سطح  ناشي از نوعي ناهم ـ همچنانكه قبلاً اشاره شد ـ مسئله
شد تعبير و تفسيرهاي شكل گرفته پيرامون انقلاب مشروطه  تاريخي بود كه موجب مي

 اين واقعيت از آنجا ناشي. و موقعيت ايران در آن دوران را دچار پيچيدگي و ابهام سازد
بيني اجتماعي و سوبژكتيو خاصي بوده و  شد كه مدرنيته در متن غربي آن، تابع جهان مي

 امكان ، جهان اينماعي محصور است كه بدون نفوذ به دروندر يك جهان معنادار اجت
ها،   محصول فهم معاني و ارزش،بنابراين، فهم مدرنيته. دركي صحيح از آن وجود ندارد

 به در عين حال،. شود انداز آن به جهان نگريسته مي مباني و اصولي است كه از چشم
شكاف «چه داريوش شايگان، يا آن» نابهنگامي تاريخي«، »فاصله زماني«واسطه نوعي 

، روشنفكران ايران در اين مقطع قادر به )10: 1373 ،شايگان( نامد مي» شناسانه هستي
  .تر از تصور آنان رخ داده بود، نبودند درك تحولاتي كه سريع

شدن گفتمان هويتي مشروطه، هرچند توانست آن را واجد  به طور كلي، ايدئولوژيك
تمايزبخشي و «، »بودن گزينشي«، »وضوح و صراحت«، »تدق«، »قاطعيت«اوصافي نظير 
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ورزي افراطي از يك سو  نمايد، اما موجب نوعي عشق» سازي حركت«و » سازي غيريت
سخني و  انديشي و فقدان هم و نفرت و تجزم از سوي ديگر شد كه پيامد آن مطلق

  ).106-116: 1384 ،سروش: ك.ر(مباحثه بود 
  

    تمان مشروطيت ظهور تجدد سياسي در گف.سه
شناختي يا  فلسفي، زيبايي ـ در انقلاب مشروطه، مدرنيته نه از منظري شناختي

گرايي،  فرهنگي، بلكه با ادراكي سياسي و در چارچوب مفاهيمي نظير آزادي، قانون
سياسي مورد  ـ در راستاي اصلاحات اجتماعي و استبدادستيزي، ترقي، سكولاريزاسيون

اجتماعي اين مقطع كه در  ـ  تحولات سياسي).65-67: 1992بيات، (ت توجه قرار گرف
يابد، نتيجه بلافصل ورود الگوي سياسي جديدي است كه در  مشروطيت بازتاب مي

م رغبه . از آن برآمديم» برداري گرته«ريشه دوانيده بود و ما درصدد » فرنگ«خاك 
بش مشروطه وجود نظرهايي كه در ديدگاه متفكران و پيشروان جن ها و اختلاف تفاوت

داشت، يك باور در ميان آنان مشترك بود؛ اينكه الگوي جديد هويتي برآمده از تجدد 
هاي عظيم و حكومت و دولت در ايران نقطه پاياني  تواند بر چرخه معيوب بحران مي

اي از پيشرفت اقتصادي، اجتماعي و  بگذارد و تمهيدات لازم را براي شروع دوره
 همه آنان ،در اين روايت تأليفي). 1384 ،اكبري(راهم آورد فرهنگي به سبك غرب ف

بايد ترتيبات سياسي » نجات ملي«القول بودند كه براي اصلاح و ترقي مملكت و  متفق
جامعه خود را به تمام تجهيزاتي كه ملل راقيه غرب به «جديدي را مستقر نمايند و 

؛ 1: 1300 ،ايران آزاد ()9(ايند مجهز نم،»واسطه آن بيرق سيادت و برتري را برافراشته
  ).3: 1290 ،كاوه

هاي  ، غرب به عنوان منبع اصلي تنش ميان گروه)ش. ه 1270-1286( در اين مقطع
» داري آيين مملكت«هاي سياسي غرب در باب حكومت و  مدافع و ناقد بود و انديشه

ط قرن از اواس«در واقع، . قرار داشتسياسي  ـ همواره مورد بحث و مجادله فكري
هاي متفاوتي، نظير آخوندزاده، مجدالملك،  طلبان با گرايش نوزدهم، اصلاح

 بر اين نكته تأكيد كردند كه ما به مجموعه ،خان  ميرزا ملكم ومستشارالدوله، طالبوف
طلبان  اين اصلاح. قوانيني نياز داريم كه براساس آن مقامات حكومت مسئول باشند

مانده و ضعيف است و به  يسه با اروپا فقير، عقبپذيرفته بودند كه ايران در مقا
 »كردند ناكارآمدي نظام سياسي موجود به اميد دستيابي به امنيت و رفاه بيشتر حمله مي
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  ).5: 1989مارتين، (
به وجود آمده در گفتمان سياسي مشروطيت كه مبتني بر » فضاي استعاري«

 ناسيوناليسم بود، حول دو و نظير حريت، مساوات، عدالت، قانون، ملت» هايي دال«
هر چند نبايد اين . چرخيد مي» رفع سلطه بيگانگان«و » نفي استبداد«محور اصلي يعني 

كننده  هايي تعيين هاي سياسي دوران مشروطه، چالش چالش«واقعيت را ناديده گرفت كه 
، »مساوات«، »آزادي«، »دولت«، »ملت«براي تعيين مرز معنايي واژگان كليدي چون 

). 425: 1369 ،طرقي توكلي(» بود» مشروعيت«و » مشروطيت«، »قانون«، »رابريب«
تسلط دول خارجي بر خاك «و » سلطنت استبدادي«خواهان با درك دو عامل  مشروطه
علاج كار «و » اعتلاي كلمه حقه«به عنوان عامل تباهي و بدبختي ملت، تنها راه » اسلام

ديدند  شدن سلطنت و دفع استبداد آن ميشدن دولت و محدود را در مشروطه» سلطنت
به منزله  ،مورد تأكيد قرار دادن قانون نيز در اين زمينه). 419 و 418: 1355 ،تبريزي(

اصولاً استبداد، مفهوم غير و «، »جامعه پيشا قانوني ايران«تأكيد بر اين امر بود كه در 
و آن مستلزم و متضمن معارض قانون بود، زيرا استبداد يعني خودرأي و يا خودكامگي 

  ـو در تحليل نهايي فردي كه در رأس دولت قرار دارد ـ نظامي است كه در آن، دولت
يعني نظامي كه در آن اساس حكومت . گونه تعهد و مسئوليتي ندارد در مقابل ملي هيچ

ها ناشي از وقوف ايرانيان  اين نوع خواسته). 12: 1372 ،كاتوزيان(» قانوني است بر بي
. گرفت رتيبات جديدي بود كه در برابر نظام حكومتي مستبد قاجار قرار ميبه ت

 اين مسئله ،»رساله در معني سلطنت مشروطه«در » عمادالعلماء خلخالي«سيدعبدالعظيم 
  :دهد را چنين توضيح مي

اهالي ايران به واسطه مسافرت به ممالك خارجه و معاشرت با ملت دول 
هاي  تب و رسائل سياسيه و مطالعه نمودن روزنامهمتمدنه و مباشرت به خواندن ك

يافتن به سلوك سلاطين متمدنه با ملت متبوعه خود و  خارجه و داخله و اطلاع
شدن بر حسن و فوائد سلطنت مشروطه، گوش ايشان فراز و چشم ايشان باز و  آگاه

گر قاعده را دي حركات خودسرانه و رفتار و كردار بي. زبان ايشان دراز شده است
  ).941: 1373 ،گنجي(كنند  قبول نمي

 مورد تنفر ،استبداد سياسي و كنترل روزافزون سياسي ايران توسط نيروهاي بيگانه
منصبان اداري، روشنفكران،  مردم بود و تعداد بسيار زيادي از تجار و بازرگانان، صاحب

رت و مهاجرت و كارگران ايراني كه به هندوستان، ماوراي قفقاز، عثماني و اروپا مساف
توانستند با ديدگان خود تحولات و اصلاحات به عمل آمده را ملاحظه   مي،كردند مي
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هايي بود  خواهانه و مباني جديد فكري آشنا شوند كه متضمن راه  نمايند و با افكار آزادي
كه از طريق آن بتوان دولت ايران را تغيير داد و آن را از استبداد و قيد كنترل بيگانگان 

ورزان را بر  آگاهي از تحولات اجتماعي و سياسي در فراسوي ايران، انديشه. ا ساختره
د، كه متضمن قاين ن. د خويش قرار دهندقآن داشت كه قدرت خاصه شاه را هدف ن

هاي  نقدي اخلاقي از حكومت به عنوان مسئول زوال و ويراني ايران بود، شكست
» حميت بي«ه كارآيي بر عليه پادشاهان هاي با روسيه را همچون حرب درپي در جنگ پي

» دگر كجاآبادي«عصر خود را  ناقدان ايراني، اروپاي هم. گرفت قاجار به كار مي
اي كارآ در نقد  كردند و به مثابه حربه گستر، آزاد و متمدن معرفي مي مند، عدل قانون

و » فرنگ«ا تمدن زماني ب اين احساس ناهم. دادند مورد استفاده قرار مي» حال زار ايران«
گري بسياري از ايرانيان دنيا ديده شد  افتادن ايران از كاروان تمدن، موجب عصيان عقب

كشتي « درباره ،»كتابچه غيبي« در ،خان ميرزا ملكم). 92 و 91: 1381 ،طرقي توكلي(
جميع دواير دولت مختل، . بينيد اوضاع ايران اينست كه مي«: نويسد مي» زده دولت طوفان
ه خالي، حقوق آدميت همه در عزا، بنيان استقلال از هر طرف متزلزل، چه بدبختي خزان

  ).199: 1327 ،خان ملكم(» است كه بر اين خاك مستولي نباشد
 تعابيري ،»سه مكتوب« در رساله ،، ديگر روشنفكر اين دوره»ميرزا آقاخان كرماني«

رين تو حالا همه خراب، زمين مينو ق«: بديل است رد كه در نوع خود بيب به كار مي
شهرهاي آباد تو يكسره ويران، اين ملت توست جاهل و نادان، همه گداي لاابالي، از 
تمام ترقيات علم مهجور، اين فرمانروايان توست سيه دل و بدسگال، شأن و شرافت تو 

  ).284: 1357 ،آدميت(» اند اند و ملك تو را ويران ساخته را بر باد داده
طلبان در وهله اول، اعلام  گاهي و بيداري، خواست اصلي مشروطهمتأثر از اين آ

). 381: 1362 ،كرماني(مخالفت با نظام حكومتي مستبد و نظم ناشي از آن بود 
مفاسد » السبب تمام«و » العلل  علت«طلبان به درستي بر اين نكته واقف بودند كه  مشروطه
شاه خود را در تمام شئون ملت و هرگاه پاد« چرا كه ؛ چيزي جز استبداد نيست،موجود

همه جهات مملكت حاكم مطلق و فعال مايشاء دانست و براي سكنه مملكت در 
يك از جهات تمدن ملكي، حق نفي و اثبات و رد و قبولي قائل نشد و حقوق سي  هيچ

محلاتي، (» كرور خلق را دستخوش خيالات نفسانيه و پايمال اغراض شخصيه خود كرد
هايي بود كه  در واقع، انقلاب مشروطيت، انفجار عقده). 510: 1377 ،نژاد زرگري: در

 مرجع تظلم  وآميز قاجار به سبب فقدان عدالت، آزادي ها استبداد خشونت طي سال
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طرف و نافذي كه رجوع به آن مايه مزيد ظلم بر مظلوم نگردد، در اذهان اكثريت  بي
  .طبقات اجتماعي به وجود آمده بود

طلبان ايراني نه نفي جايگاه سلطنت، بلكه استقرار قانون و  ي مشروطهالبته هدف اصل
: 2003كاتوزيان، (د  بود كه بتواند دستيابي به آزادي را تضمين نماي1حكومتي قانونمند

در (در واقع، انديشه مشروطيت در ايران بازتابي از انديشه مشروطيت در فرانسه ). 77
استوار  آشكارا بر پذيرش حكومت پادشاهي و انگليس بود كه) اوايل قرن شانزدهم

از » ژان بدن«و » فرانسوا هوتمان«، »كلود دو سيسل«پردازاني نظير  نظريه. شد مي
ترين منتقدان دولت بودند كه جملگي به سلطنت و وجوب آن تحت تابعيت  سرسخت

اي نظير مذهب، عرف، سنن و رسوم، قواعد و احكام سخت ايمان  عوامل محدودكننده
را » الاختيارشدن شاه مسلوب«، »ميرزا صالح شيرازي«). 136: 1380 ،وينسنت(شتند دا

مگنا «داند كه ابتدا در انگلستان و با صدور فرمان  فرايند تاريخي و حاصل مدرنيته مي
مداري  تحقق قواعد دولت«م به عنوان ثمره خواست اجتماع براي 1215 در سال 2»كارتا

در » منگول بيات«). 295 و 294: 1364 ،شيرازي( است شكل گرفته» و قوانين انگلند
  :نويسد  مي، كه خواستار بقاي شاه بودند،گران ايران در اين مقطع  توصيف اقدامات اصلاح

اي جديد، عليرغم تمايل آگاهانه آنها  هاي آنها براي تعريف جامعه در تلاش
ي ديدگاهي طلبان قرن نوزدهم براي همطرازي با اروپاي غربي، پروژه اصلاح

 بر روي زمين بود كه در آن انساني كامل، فيلسوف 2»شهر آرماني«نوافلاطوني از 
كرد، به جاي آن كه جامعه متكثري كه در آن  شاه، بر توده مردم حكومت مي

حاكميت مردم به رسميت شناخته شود و حكومت مبتني بر نمايندگي خواست و 
  ).45: 1981، بيات (اراده اكثريت باشد را پيگيري نمايند

 نه صرفاً ،يافت بر پايه چنين تصوري، دولتي كه در چارچوب مشروطيت تحقق مي
، بلكه بيشتر مبين نوعي تمايزبخشي بر »ترتيبات مبتني بر قانون اساسي«برابر  معادلي در

گيري دولتي مدرن را بر  پايه تقابل با مفهوم استبداد و پاتريمونياليسم بود كه نويد شكل
يافته بود  خواست اصلي آنها، تأسيس سلطنتي محدود يا تعديل. داد ون اساسي ميپايه قان

 ،خواهان اولين مطالبه مشروطه.  مطلق و خودكامه ناممكن باشدحكومتكه در آن اعمال 
براي اداره عدليه و تأمين حقوق افراد در برابر تجاوزات » ديوانخانه عدالت«تشكيل 

 ، در قالب خواست تشكيل مجلس،يافته آن نيز دولت بود كه صورت نهايي و تنقيح
                                                           
1- Lawful government 
2- Magna Charta      2- Heavenly city 
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، در »ضد استبدادي«رغم رويكرد  بهخواهان  مشروطه. ها بود كننده همين خواسته منعكس
. نهايت حاضر به پذيرش اين مطلب نيستند كه در نظم سياسي جديد، شاه غايب باشد

است كه » فرماني«ه نيز نه يك موافقتنامه يا قرارداد، بلك» اعلان مشروطيت«طرُفه اينكه 
  .ناشي شده است» اراده همايوني«از 

بندي جديد  به طور كلي، مهمترين پيامد گذار از نظام پاتريموناليسم سنتي به صورت
گيري گفتمان هويتي جديدي بود كه در پرتو آن با  سياسي مبتني بر مشروطيت، شكل

 ، برخلاف دوران پيشينمدرن،» دستگاه دولتي«گيري نوعي ناسيوناليسم و استقرار  شكل
 ، بلكه در ارتباط با حدود سرزميني و»قبله عالم«هويت سياسي نه حول محور 

 گيري نوعي ائتلاف ملي  درواقع، با شكل).172: 1991وزيري، (ت ياف جغرافيايي معنا مي
به ملت ايران » االله ظل«مدار قدرت از محور  ـ  كه حتي در آن ايلات نيز حضور داشتندـ

 »تبعه«شوراي ملي چرخش يافت و نوعي تحول در مفاهيم مورد كاربرد نظير و مجلس 
گيري   ايجاد شد كه حاصل آن شكل،»مليت«به » طايفه « و»ايل « وبه شهروند» رعيت «و

  .آگاهي ملي بود
  
    هاي متفاوت در گفتمان اصلي مشروطيت گفتمان  حضور خرده.چهار

رامون عنصر اصلي مشروطه يعني در گفتمان مشروطه، نوعي ائتلاف شكننده پي
شكل گرفت كه به واسطه تعابير متفاوتي كه از ديگر عناصر » تحديد استبداد«

. دادشكل را متمايزي / هاي هويتي متفاوت گفتمان مشروطيت وجود داشت، خرده
كننده تمايلات  گرفت كه منعكس انقلاب مشروطه، طيف وسيعي از عقايد را دربرمي

هاي  زمينه گرايان بود كه به واسطه پيش طلبان و سنت  اصلاحروشنفكران تجددگرا،
متأثر از ). 1382 ،امانت(اجتماعي متفاوت، داراي مطالبات سياسي گوناگوني بودند 

هاي پرشتاب اجتماعي، سياسي و فرهنگي ايران در نيمه اول قرن نوزدهم،  دگرگوني
طالبان «راد را منادي دگرگوني و اي اف ها و تعابير مختلفي بروز يافته بود كه پاره نگرش

مناديان «پسنديدند،  اي ديگر كه اين تحولات را نمي نموده بود و پاره» رسم جديد
واقع امر اين است كه اين تمايزگذاري و . فرنگ گشتند» احتراز از اين قوم بدسگال 

 در  بلكه واقعيتي است كه؛به معناي تحميلي متفنانه قلمداد شودنبايد احساس تفاوت، 
 بخشي از مكتوب ،مدعاي اين سخن. متن گفتمان اصلي مشروطيت چهره نموده است

االله نوري درباره موافقت اوليه و مخالفت ثانويه او با مشروطيت و  سؤال از شيخ فضل«
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  :خوانيم كه در آن مي» دلايل شرعي آن است
كه از مخترعات ملل خارجه است به » كنستيتوسيون«در اين عصر ما عنوان 

 در مملكت ايران ،دادند لقب مي» سيويليزه«توسط جمعي كه خود را سياسي و 
يك فرقه فريفته بيانات . ظهور يافت و اهالي ايران را به سه فرقه تقسيم كرد

فرقه ديگر منكر .  استقبال كردند و پذيرفتند،گويندگان و مؤسسين اين اساس شده
الكي است كه قانون مدون محض شدند و اظهار داشتند كه اين وضع از بدع مم

] ،[ اگرچه به صورت ؛سماوي ندارند و به شرايع انبيا و رسل معني معتقد نيستند
هم به واسطه استماع كلمات متضاد ] اي[شوند و فرقه  در عداد مليين محسوب مي

  ).210 و 209: 1328 ،زاده ملك(از فرقتين مزبورتين مستردد ماندند و متوقف شدند
اي پيچيده و   پديده،هاي اجتماعي مشروطيت همانند ساير جنبشبنابراين، جنبش 

بندي  هاي هويتي مفصل چندوجهي است كه تبيين و توضيح آن مستلزم توجه به گفتمان
هاي مردم  ها و نگرش اي است كه در كشاكش تحولات سياسي اين مقطع به پويش شده

هاي  ارضات و شكافلازمه فهم مشروطه، توجه به تمايزات، تع. داده است شكل مي
بازتاب . هاي هويتي آنها را درك نمود گرفته است تا بتوان سياست ساختاري شكل
ها در نشريات و  گفتمان هاي ايدئولوژيك واضعان و حاملان اين خرده مبارزات و جدال

قابل » روزنامه«، »صبحنامه«، »شبنامه«، »نامه غيرت«، »نامه عبرت«رسائل فراواني نظير 
گيري تا مراحل پاياني انقلاب  از ابتداي شكل). 214: 1364 ،حائري(درك است 
  ورغم ائتلاف موقتي اوليه، نوعي تلاش براي تثبيت معاني مورد نظر خود بهمشروطيت، 

كردند با تثبيت  آنها تلاش مي. كسب مشروعيت و مقبوليت عمومي وجود داشت
، اراده عمومي را شكل و )ها به مثابه سوژه(هاي خود در ذهن مردم  تصورات و پنداشت

هاي هويتي  سازي عناصر و دقايق گفتمان بخشي و برجسته آنها با مركزيت. جهت دهند
در تحليل . هاي هويتي بودند صدد حذف و به حاشيه راندن ساير گفتمان  در،خود
رساند،   آنچه همه آنان را در مراحل ابتدايي جنبش به نوعي وحدت و اجماع مي،نهايي

  .بود» لزوم استقرار قانون«و » اداستبد«
  
   گيري نتيجه

گرايان و  طلبان و سنت انقلاب مشروطيت با همخواني و ائتلاف متجددين، اصلاح
منصبان ديواني، بازرگانان،  حضور اقشار مختلف اجتماعي نظير روحانيون، صاحب

 هاي مردم عادي و اعضاي راديكال وران، محصلين، اصناف، كارگران، توده پيشه
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بودند، شكل » ايجاد عدالتخانه«و » تدوين قانون اساسي«هاي سري كه خواهان  انجمن
 چند آنها حتي تصور واحدي از مفاهيمي نظير هر). 404: 1371 ،آفاري(گرفت 

  ودانستند گروهي آن را در رديف وزارت عدليه و شعبات آن مي«نداشتند، » عدالتخانه«
كردند كه موظف بود بر   علما و تجار تلقي ميبرخي آن را مجمعي مركب از نمايندگان

پيچيدگي، نوسان و تناقض ). 120: 1383 ،يزداني(» اجراي قانون در كشور نظارت كند
علاوه بر مفاهيم، در ميان طرفداران گفتمان مشروطيت نيز مشهود است و زمينه براي 

وجود  ـ وحانيونبه خصوص در ارتباط با ر ـ تعابير و تفاسير متضاد پيرامون نقش آنها
اما ارجمند معتقد است . داند خواه و الگار ضد شاه مي براون آنها را مشروطه«. دارد

خواه و ضدشاه بودند اما در نهايت بسياري از آنها طرفدار  روحانيون در آغاز مشروطه
اين در حالي است كه نظر به ). 277: 1383 ،فوران(» شاه و ضدمشروطه شدند

توان جملگي روحانيون را تابع  در درون آنان وجود داشت، نميگرايشات متنوعي كه 
» طرفدار استبداد«يا » شاه ضد«خواه،  مشروطههاي كلي يعني  يكي از اين گرايش

هاي خردتري   به ارائه روايت،بلكه بايد با ترسيم خطوط مرزهاي گفتماني آنهادانست؛ 
  .از آنان و ديگر طبقات اجتماعي پرداخت

رغم نوعي اجماع و وحدت  بهجنبشي كه به انقلاب مشروطيت انجاميد، بنابراين، در 
هاي پاتريموناليستي حكام قاجار،  راندن گرايش و عقب» تحديد حدود استبداد«پيرامون 

. تعابير و تصورات متفاوت و گاه متعارضي از ماهيت و اهداف انقلاب وجود داشت
 يافته و روشنفكران، خواهان روحانيان آن را فرصتي براي احكام شريعت آسماني«

» رفع استبداد«در واقع، ). 14: 1376 ،انصاري(» نوخواهي و دموكراسي بودند
ها   در مراحل اوليه مشروطيت، تمامي گروه،اي است كه در پرتو آن ترين انديشه كانوني

. رسيده بودند» در دسترس«و » اجماع فراگير«و شئون اجتماعي گردهم آمده و به نوعي 
، »صدور فرمان مشروطيت«خواهان و  هاي اوليه مشروطه  پس از موفقيتين حال،در ع

كه (هاي هويتي مندرج در گفتمان اصلي مشروطيت  گفتمان زمينه براي تمايز خرده
فراهم )  ولي چندان محل بحث و مناقشه بنيادين نبود،هرچند از پيش شكل گرفته بود

  .شد
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  :ها  دداشتاي
 
كه مشروطيت را بيشتر به عنوان يك » لمبتون. اس. كي. آن«گران غربي نظير  لبرخلاف نظر برخي تحلي -1

دانند، تصور غالب بر اين است كه انقلاب مشروطيت به واسطه  جنبش اصلاحي در جامعه سنتي مي
، واجد خصيصه »پرشتاب و تند بودن«و » ناگهاني بودن«،» آميز بودن خشونت«برخورداري از سه مشخصه 

ها و ادراك اجتماعي به وجود آورد و از سوي ديگر  زيرا از يك سو تغييراتي جدي در نگرشانقلاب است؛ 
: 1979آبراهاميان، (با نقد ساختارهاي موجود، زمينه را براي طرح مفاهيم و تشكيلات مدرن فراهم نمود

389-386.( 
د كه دانشمندان علوم در ابتداي قرن بيستم، بسياري از وجوه زندگي مردم ايران مرتبط با آن چيزي بو -2

از لحاظ اقتصادي، غالباً . كردند ياد مي» بودن در متن كردارهاي سنتي«و » جامعه سنتي«اجتماعي از آن به 
مبتني بر كشاورزي و خودبسندگي اقتصادي بود، اكثر مردم در روستاها ساكن بودند، صنعت مدرن تقريباً 

رار بود و همانند بسياري ديگر از جوامع سنتي، موزائيكي وجود نداشت و ارتباطات اندكي در ميان شهرها برق
مبتني بر نوعي نيز  ساختار سياسي آن .از واحدهاي اجتماعي منفرد، نظير قبايل، ايلات، روستاها و شهرها بود

 ).3 و 2: 1977ياپ،  (پاتريمونياليسم سنتي بود
توان به ترتيب به  پن، هند و عثماني ميها و تحولات روسيه، ژا براي مطالعه تأثيرات و پيامدهاي انقلاب -3

  :منابع زير مراجعه كرد
- Iver Spector. The First Russian Revolution: It’s Impact on Asia. New Jersy: Engle Wood 
Cliffs, 1982. 
- Richard Storry. A History of  Moder Japan. London: 1983. 
- R.Coupland. The Constitional  Problem in India. London: 1985. 

  .انتشارات مبنا: تبريز،  ايران و عثماني در قرن بيستم؛)1385 (نيا  رحيم رئيس-
هاي ديگر مورد توجه قرار  البته معناي اين سخن اين نيست كه در برخورد با مدرنيته عناصر و مؤلفه -4

جه متفكران عصر مشروطه قرار گرفت، نگرفت، بلكه تأكيد بر اين مسأله است كه آنچه بيش از همه مورد تو
 .بود) به عنوان عنصر محوري(وجه سياسي مدرنيته 
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 .نشر ني: ، تهرانكاري ليبراليسم و محافظه: تمهاي سياسي در قرن بيس انديشه؛ )1377 (-------- -10

 .سسه نشر علوم نوينؤم: تهران،  سياسيهجامعه مدني و توسع ؛)1378( -------- -11
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 ).چاپ سنگي(نا  بي: ، ترجمه ابوتراب نوري، تهرانالدوله نظم؛ )تا بي(دوپاري، كنتس  -24

 .، دو جلد)چاپ سنگي(نا  بي: ، ترجمه عليخان، تهرانهلنتاريخ سنت ؛ )ق. ه1318(دولاسكار، كنت  -25
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